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آیات و روایات رابعادگوش دادن د بررسی

1زینب کاظمی

 

 چکیده

خوب »و گوش دادن یک ضرورت است است  دیگرانگفتن و شنیدن، دو خط ارتباطی با 

اغلب شود، ها به دست آورده میشنیدنها را از این تر بهرهبیشزیرا  یک هنر،« گوش کردن

به کسی « نیوشا»است.  غافلانهو یا گوش دادن ها هم به خاطر خوب گوش نکردن تخسار

وش گجه گوش دهد و با تو یعنی خوب بشنود (، دانشیا  پند) شنودآنچه را میگویند که می

 د.هوش او باز باش

این  .داشتخواهد  یاندک قدرت گیرندگی گر دل، هنگام شنیدن و آموختن غافل باشد، گوشا

های کلاس درس یا علمی و از یاد رفتن شنیدهفرانگرفتن درس و نفهمیدن مطالب ، راز

ی گوش به سمت و سوی سخن گوینده است، اما دل در جازیرا  ،است های گویندگانسخنرانی

 حتی شودفهمیده می مطلب بهترعنایت در گوش دادن باشد،  دیگر است. اگر دقت در شنیدن و

 ارد.وری از شنیدن ددر بهرهتمرکز فکر، نقشی مهم  ؛مانددر ذهن می و ماندگارتر تردقیق

 مند شد.تر بهرها تکرار آن، بیشضرورت شنیدن را باید از حالت یک بار مصرف در آورد و ب

. هدف تمورد توجه قرار گرفته اسروایات معصومین،  وهای دینی آموزه درشنیدن و گوش دادن 

های اطر ایجاد ارتبپژوهش حاضر، بررسی نعمت بزرگ الهی، قدرت شنوایی است که سهم مهمی د

ه از زبان و ه صحیح استفادشیو است دروابطی سالم و سودمند، نیازمنانسانی دارد و برای داشتن 

 مورد توجه قرار گیرد. گوش

ت هنگامی که مطابق فطرت کلام حق شنیده شود آثار حق و منافع بسیاری در شنیدن اس

واهد خولی شنیدن باطل آثار سوء روحی بر فرد  ،گرددسبب ارتقاء روحی و معنوی فرد می که

یل مسندات پژوهش بر مبنای توصیف و تحلاین شود. از این رو به این موارد پرداخته می گذاشت.

 قرآنی و روایی و علمی نگاشته شده است.

 ن.گوش، سمع، گوینده، گفتن، شنیدکلیدواژه: 
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 مقدمه

زیم، یا از راه نگاه و چشم است، یا از مسیر آموهای ما، گوناگون است. آنچه میمعبر دانش

آموزیم اگر شنویم و میگیریم، میپرسیم و جواب میگوش و شنیدن، یا اعضای دیگر. می

گردد. شود، اما بسیار دشوار مینداشته باشیم، آموختن برای ما هرچند ناممکن نمی« شنوایی»

موختن، بسیار مهم است و توجه به پس نعمت شنوایی، به عنوان یکی از معبرهای فهمیدن و آ

باشد، و تصور نبود آن، کافی است که به اهمیت و آن حالت باعث همان شکرگزاری نعمت می

 م.ببریارزش آن پی

های شما مهر بزند، کدام معبود دیگری اگر خداوند، شنوایی و دیدگان شما را بگیرد، اگر بر دل

خدایی است که چشم و گوش و زبان و دل و عقل داده  است که آن را به شما برگرداند؟ این کلام

گیری خداپسندانه از آن داند. شکرانه این نعمت، بهرهها مسئول میاست و ما را در برابر این داده

 دانند.است. کم نیستند که از این نعمت غافلند و یا راه استفاده بهینه از آن را نمی

توان به آن دست یافت و نقش نوان یک کلید، میای است که با پرسیدن به عدانش، گنجینه

گوش و شنوایی و سمع و استماع در این میان اهمیت بسیاری دارد. در برخورد با دانایان و هنگام 

حضور در مجلس علم و محضر عالم، گشودن این دریچه دانش ضروری است، یعنی کمتر حرف 

 تر شنیدن! زدن و بیش

ش داشتن و نشنیدن و چشم داشتن و ندیدن و دل داشتن و این از یک سو، از سوی دیگر گو

وری از شوند و از بهرهاهل فهم و بصیرت نگشتن، پرتگاهی است که برخی دچار آن می

 هایشان، محروم است.داشته

 سمع هوم شناسیمف _1

مسَْمعَاً ؛ داد: به او گوش فرا مسَمْعَاً اليهِ؛ : صدا را با گوش شنیدمسَْمعَاً الصَّوتَ : شنیدن؛ سَمِعَ

، 1375، ابن منظور): خداوند او را اجابت فرمود مَسْمعَاً لهُ اللّهُ؛ : به او عطا کرد یا بخشیدمنِهُ و لهُ

 (774، ص1، ج1387معلوف، ؛ 150، ص 15ج

حافظ خراسانی، ؛ 74، ص1388، یاصفهانراغب) )اِ( شنوایی، ( شنیدن)سَ( )ع مصسمع

بسته  و گاه به اسَماع و اسَمُع و اسامع جمعاست  جمع یکسان(. برای مفرد و 59ص ه.ق، 1098

( سَمع )اِ( 852، ص1، ج1388شیرازی، پوریصفی؛ 93، ص1، ج1955 ،یقیابن منظور الافر)شود
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شنوایی، و شنیدن )دهخدا،  سمع به معنای حس. ( شنیدن)مص م  ، حس شنواییگوش

 (960، ص1389)انیس، ، سمع إسِمِع: گوش بده و حرف نزن (78، ص16ج،1377

، ص 1391 ن،یمع) است دنیمبالغه در شن ؛ یعنیسَماّع. گوش دن،یشن ،ییسَمْع: قوه شنوا

 (198، ص1389؛ غیاثی، 565، ص1388بیستونی، ؛ 123

 یعنی. باشد درك و فهم معنیبه شاید آید نیز طاعت و درك و فهم معنیبه تواندسمع می

 کردن دانا و فهماندن معنیظاهراً بهفهمند. حال آنکه نمی اشید که گفتند: فهمیدیمنب آنان مثل

 (.323، ص3، ج1364است )قرشی بنایی، 

 ساختمان گوش _2

بینیم دارای ساختمانی است؛ این ساختمان ظاهری که میکه یکی از اعضای بدن است  گوش؛

 نام دارد که ساختار گوش به شرح زیر است:را گوش 

 ساختار ظاهری _1_2

این اندام و عضو شنوایی به سه قسمت متمایز تقسیم  از اعضای بدن است کهگوش یکی 

 شود:می

 وش خارجیگ _1_1_2

کند و مجرای گوش شامل دو قسمت لاله گوش که در جمع کردن امواج صوتی کمک می

کند؛ لاله گوش اندامی نامرتب است که خارجی که ارتعاشات صوتی را به پرده صماخ هدایت می

شود از غضروف و بافت لیفی تشکیل قسمت پایین که به آن نرمه گوش گفته می به استثنای

، 1387)بهشتی، د جلو، بالا و عقب گوش قرار دارنیافته است. سه دسته عضلات مختلف در 

 (.19ص

 وش میانی یا حفره صماخیگ _2_1_2

پرده گوش میانی یا حفره صماخی محفظه کوچکی است که در پشت پرده صماخ قرار دارد، 

 (.19، ص1387)بهشتی، ت اس صماخ حد فاصل بین مجرای گوش خارجی و گوش میانی

 وش داخلیگ _3_1_2

گوش داخلی در استخوان گیجگاهی قرار گرفته و شامل چندین حفره است که در ضخانت 

گویند که از لایه نازك غشایی ها را لابیرنت استخوانی میحفره اند، اینرفته استخوان پیش

 د.دهنشده که خود، لابیرنت غشایی را تشکیل میمفروش 
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لابیرنت استخوانی شامل سه قسمت است: دهلیز که قسمت مرکزی آن است؛ مجاری نیم 

دهند و دیگر ای که با دهلیز رابطه دارند و سه بخش فوقانی، خلفی و خارجی را تشکیل میدایره

 ت.اس ورده و مشابه غلاف حلزونیحلزون که به شکل لوله مارپیچی است که به دور خود پیچ خ

 ثیر شگرفی دارد، نیزتأ ساختمان گوش، خود از آیات الهی است که در جهت ایمان افزایی

رو  آید. از اینهای عظیم الهی به شمار میو نشانه که همان شنیدن صداهاست از آیاتکاربرد آن

 د:فرمایخطاب به مفضل می امام جعفر صادق

َْلِيُدرکَ الأصوْاَت فلََوْ کَانَت الأصْوَات وَ لَمْ یَکُنْ سَمْعٌ یُدْرِکُهَا لَمْ یکَُنْ فِيهِ إربٌْ  وَ خَلَقَ السَّمع

 ؛(322، ص58، ج 1388مجلسی، ) وَ لَوْ کَانَ یسَمْعٌ وَ لَمْ یکَُنْ اصوَْاتٌ لَمْ یَکنُْ للِسَّمْعِ مَوْضعٌِ 

ه است. پس اگر صداها باشند، اما گوش برای شنیدن و درك انواع و اقسام صداها خلق شد 

و اگر گوش  ای نیستگوش شنوایی برای درك و تشخیص صداها نباشد، در خلقت گوش فایده

 (.20، ص1387خلقت گوش وجود ندارد )بهشتی،  باشد و صداها نباشد، جایگاهی برای

 های گوششگفتی _2_2

های ظریفی در عباراتی کوتاه نکتهمرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده تعابیر و 

 د.شواند که عیناً ارائه میهای ظاهری و باطنی گوش آوردهدرباره شگفتی

های گوش را بشنو، که چگونه خدای تعالی آن را ای از حکمتگوش هوش بدار و شمه»

کند، و آدمی شکافته و در اندرون قرار داده، که به وسیله آن امتیاز صداهای مختلفه می

سازد، و بر دور سوراخ گوش بندی چون را از مافی الضمیر دیگران به واسطه آن آگاه می

ها محافظت نماید، و در منفذ آن صدف خلق کرد، که آن را از سرما و گرما و غیر آن

های بسیار مقرر کرد تا اگر حیوانی قصد گوش کند، به سهولت داخل نتواند شد، گردش

رکی متعفن خلق کرد که حشرات موذی از آن متنفر گردند و با وجود این، در آن جا چ

 (.154، ص1378)نراقی، « و داخل گوش نشوند

توان به یک خدا شناسی عمیق های فراون دارد و با این دید ملا احمد نراقی میگوش شگفتی

 عالم دارد )همان(.دست پیدا کرد زیرا خالقی 

 

 اقسام گوش _3

گوش و شنوایی نیز دارای دو  دو قسم مادی و معنوی است،گونه که حیات و مرگ دارای همان

دوگوش ظاهر برای  ؛به هر انسانی چهارگوشوند باشد. به عبارت دیگر، خدابُعد مادی و معنوی می
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آواز خدا همیشه  د.را بشنو اینکه مطالب ظاهر را بشنود و دو گوش درونی، تا این که ندای غیبی

 ،یشهر یر) دهنداما خیلی کم هستند آنهایی که به صدای خدا گوش می استدرگوش دل 

 (.423، ص 1، ج 1389

 ی(دگوش ظاهری )ما _1_3

، نشان آن تنها در خوری و بیولوژیکی که مادشنوایی ظاهری عبارت است از: شنیدن محض 

 د.باشلذت بخش و یا تأثرانگیز می ا،هشنیدنی، فس کشیدن، نخواب

حیات و مرگ مادی چندان  همانندبه این نوع شنوایی احادیث معصومینقرآن مجید و 

دهند و تنها به عنوان نعمت ظاهری که در مقایسه با محرومان از آن دارای آثار و اهمیت نمی

ها دارند. قرآن کریم از این نعمت در صورت باشد توصیه به قدردانی و شکرگزاری از آنفوایدی می

تواند زمینه ساز سعادت انسان باشد یاد ه عنوان  وسیله ارزشمند که میبهره برداری صحیح، ب

 د:فرمایکرده است. از جمله می

 َقلُْ هُوَ الَّذیِ انْشاَکُمْ وَجعَلََ لکَُمُ السَّمعَْ واَلابصار وَالافْئِدَةَ قلَِيلاً ما تشَْکُرُون (( 67ملک،)  آیه

چشم و قلب قرار داد؛ اما کمتر گو: اوکسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و ب ؛(23

 د.کنیگزاری میسپاس

، 1، ج 1389ری شهری، ) رةََ فقَدُْ الْبَصَرِ اهوْنَُ مِنْ فَقْدِ الْبَصِيد: فرمایمی منان علیرمؤامی

به این ترتیب بسیارند ش. نتر )و بهتر( است از نبودن بصیرت و بیچشم آسان نداشتن ؛(423ص 

رف دارند که گروهی از آنان اگر ص کسانی که از این دو عنصر تنها استفاده دیداری و شنیداری

(، 7)اعراف) ؛أوُلئکَ کَالانعْامِ بَلْ همُْ اضلَ  برند، کنند و بهره معنوی نمیراه سعادت را طی نمی

 ندارند زاری برای خود و دیگرانو آ و اذیتها هستند آن از نوع رامدر واقع حیواناتی  (179آیه

 .(423، ص 1، ج 1389 ،یشهر یر)

 گوش معنوی _2_3

ر و همراه با فهم و درك و تدب بینایی و شنوایی باطنی و معنوی؛ یا دیدن و شنیدن روحانی

بیشترین آیات و روایات وارده درباره چشم وگوش ناظر به همین  عبرت و بصیرت و عمل است

قسم است که با تکلیف، مسئولیت؛ احساس درد؛ بیداری و آگاهی؛ عمل و تدبیر و ایمان و تقوا 

کید فراوان قرآن بر این دو، نشان دهنده اهمیت فوق العاده این دو نوع و تأ آمیخته است و تکیه
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قُلْ هلَْ یَستْوَیِ الاعْمی د: فرمایکه با بیانی رسا و تحسین برانگیز می جااست. آن بینایی و شنوایی

 بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟ (؛16(، آیه13)رعد ) ؛وَالبَصِيرُ 

 ُوَما یسَْتَوِی الاعْمی وَالبصَيِر ند.ستهرگز نابینا و بینا یکسان نی (؛58(، آیه40)غافر )؛ 

 َورِالص دُ وَلکِنْ تعَْمیَ القلُُوبُ الَّتِی فیِالابصارفَإِنَّها لا تعَْمی چراکه (؛46(، آیه22) )حج 

 ود.شهاست کور میهایی که در سینهشود، بلکه دلهای ظاهر نابینا نمیچشم

توان گفت: کسانی که چشم وگوش ظاهری دارند و یا زنده و در سلامتی کامل به سر آری می

به عالم غیب و آثار ایمان و لذت ارتباط با خدا و شکوه تسلیم در برابر برند، اما چون حقایق می

شوند؛ قلمداد می آنان کوردل و مردهکنند، ها اعراض مینکنند و از آفرمان الهی را درك نمی

العملی که باید یک انسان شنوا و بینا یا انسان زنده در برابر حقایق از خود واکنش و عکس زیرا

شود که چشم و بصر ها را شامل میکه غالب انسان دهند و اینان اندك نیستندنشان دهد، نمی

دارند، ولی بصیرت ندارند؛ گوش و شنوایی دارند، اما در مقابل شنیدن حقایق و معارف آسمانی 

 بی تفاوت و تأثیر ناپذیراند. 

یف توص "بصیر"و  "سمیع"ت چشم وگوش قلبی همین بس که خداوند خود را به صفت یاهم

در نهج نیز  منان علیرمؤامی (؛61(، آیه22)حج ) واَنَّ اللّهَ سَمِيع بَصِيرٌ ید:فرماکند و میمی

 سْمعَُونَیَرَوْنَ مَا لا یَرَی النّاسُ وَ یَسْمعَُونَ ما لا یَ  ید:فرمامی "اهل ذکر"البلاغه در توصیف 

شنوند بینند و چیزهایی را میمردم نمی بینند کهاهل ذکر مطالبی را می(؛ 222البلاغه، خطبه)نهج

 د.شنونها را نمیکه مردم آن

خداوند از آنان که همراه دیدن ظاهری بصیرت دارند و همراه شنیدن ظاهری پذیرش قلبی 

که معلمان  نهد. از این روست که ائمه معصومینکند و بر آنها ارج میدارند، با کرامت یاد می

 ند:گویو می طلبندمی باشند از خداوند بصیرتبشری می هدایت و هادیان چشم و گوش

َّإنِّی اسئَلکُ بحقّ محمّد وآلاللهَُم  ِوَالبَْصِيرَهَ فیِ دِینی  ،(؛ 95، ص83، ج 1388)مجلسی

ترین از مهم زیرا یکی م.را مسئلت دار محمد و خاندان او... و بصیرت در دین از تو به حق پروردگارا؛

اند و چه بصر و چشمتمایزهای انسان از حیوان، داشتن بصیرت است وگرنه همه حیوانات صاحب 

 .(23، ص1387انسان دارند )بهشتی،  تر از دیدبسا بصر و دیدی قوی
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 فوائد گوش دادن _4

شنیدن فعالیتی جسمی است و نیازی به یادگیری ندارد، ، دادن متفاوت استشنیدن با گوش 

خود احساس  به خود چرا که دستگاه شنیداری ما در اثر برخورد با صداها ، تحریک شده و شنیدن 

شود. اما گوش دادن فعالیتی ذهنی است که نیازمند یادگیری است و تا به آن توجه نکنیم می

فهمیم دهیم و مفهوم را میمغزمان گوش می با اما یم،شنومی خود هایگوش با ما. شودنمی درك 

جا به یک سری فوائد گوش  دادن خود یک سری فوائدی دارد که از اینگوش کنیم. و درك می

 پردازیم:می از جهت گوش به اذان و گوش به به قرآن 

 گوش دادن به اذان _1_4

اند. روایات به این موضوع پرداختهاى نشده است اما در قرآن به فوائد گوش کردن اذان اشاره

 ت:اید گوش کردن اذان به شرح زیر اسبرخى از فو

فرماید: همانا اهل مىدهد؛ پیامبر اکرمشنیدن اذان انسان را از اهل آسمان قرار مى _

 (.82، ص1، ج1389شنوند مگر اذان )محمدى رى شهرى، آسمان از اهل زمین چیزى نمى

فرماید: کسى که اخلاقش بد است در مى لیکند؛ امام عکو مىان اخلاق را نیشنیدن اذ _

 (.84گوش او اذان بگویید )همان، ص

فرماید: کسى که صداى اذان مى کند؛ پیامبر اکرممند مىشنیدن اذان انسان را سعادت _

 مندان است.را بشنود و به آن روى آورد، نزد خداوند از سعادت

فرماید: شیطان وقتى نداى مى شود؛ رسول اکرمىشنیدن اذان سبب دورى شیطان م _

 (.82کند )همان، صشنود فرار مىاذان را مى

 اذان در گوش کودک _2_4

های ولادت که سفارش گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ کودك یکی از سنت

های نوزاد است؛ گوششده، گفتن اذان و اقامه در  زیاد و تأکید بسیاری درباره آن از ائمه اطهار

این سنت حسنه را  و چه نیکوست که پدر و مادران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت

به شکل نیکو اجرا کنند زیرا یکی از حقوق نوزاد به گردن والدین خویش دارد و معمولاً بین 

مل به این ها رایج است گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد است، که عخانواده

شناختی مهمی در روح و روان کودك دارد و سیره ارزشمند نبوی، دستاوردهای تربیتی و روان
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شود در لوح سفید و بدون خدشه جان نوزاد، کلمه تکبیر و توحید، نخستین نقش حک سبب می

 د.آن را مخدوش و مغشوش ساز ها و اصوات غیر الهیشده باشد پیش از آن که دیگر آهنگ

در گوش راست او اذان و در  اعظم است که پیامبر تان ولادت امام مجتبیدر داس

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَولُودٌ فلَيْؤُذِّنْ فی اُذنُِهِ اليُمنْی بأِذانِ الصَّلاةِ وَلْيُقمِْ  نیز فرمود:گوش چپش اقامه گفت

برای هرکس  (؛116، ص101ج)علامه مجلسی،  فی اليُسرْی فَانَّهُ عصِمَةٌ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيم

فرزندی زاده شود باید در گوش راست او اذان نماز و در گوش چپ او اقامه گفته شود چرا که 

 )آن( مایه ایمنی از شیطان رانده شده است.

های دینی علاوه بر احیا روح تعبد در شخص کارکردهای جسمانی واضح است که دستور العمل

اذَِّنْ فیِ اذُنُِهِ اليُمنْی وَ فرماید: می باشند. امام صادقم میهم دارد که در جای خود بسیار مه

کلینی، )امُ  الصِّبيانِ  أقِم فیِ اليُسری تفَْعَلُ بِهِ ذلکَِ قَبْلَ اَن تَقطْعََ سُرَّتَهُ فَإنَّهُ لا یفَزَعْ اَبدا وَ لا تصُيبُهُ

 (؛ 23، ص 6، ج1375

بگوی و این کار را پیش از بریدن نافش انجام  در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه

های از سنت گردد.صبیان نیز نمیامآید و دچار بیماری بده؛زیرا در این صورت هرگز ترسو بار نمی

فرموده  مهم و ارزشمند در ابتدای تولد، گفتن اذان و اقامه در گوش کودك است که امام رضا

، 101، ج1388)علامه مجلسی،   فیِ أُذنُِهِ الْأَیمَْنِ وَ أَقِمْ فیِ أُذنُِهِ الْأَیْسرَإذَِا وُلِدَ مَوْلوُدٌ فأََذِّنْاست:

ن. اذان و در گوش چپ او، اقامه بخوا(؛ هرگاه فرزندی به دنیا آمد، در گوش راست او 116ص

 هایوایات اسلامی، فلسفه این عمل را در ابتدای تولد کودك، پناهی در برابر القائات و لغزشر

 (.162، ص81اند )همان، جشیطانی ذکر کرده

 آداب گوش دادن _5

یکی از آداب گوش دادن مراقبت ازگوش و چشم دل است، که در روایات بسیاری، برای قلب 

که در قسمت سر انسان قرار  -دو گوش توصیف شده که گویای این است: غیر ازگوش ظاهری

شود. نکته شایان توجه گوش دیگری برای انسان است که از آن به عنوان گوش دل یاد می -دارد

که مراقبت از گوش و چشم ظاهری لازم و ضروری است، چشم وگوش دل  گونهکه، هماناین

های شوم شیطانی ها و نغمهبیشتر به مراقبت نیاز دارد؛ زیرا آن چشم وگوش نیز اسیر وسوسه

 است و به مراتب انحرافش خطرناکتر از انحراف چشم وگوش ظاهری است.
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پیوسته چشم و گوش دلشان در اختیار انسان دور از ایمان و تقوا،  بنابر روایات معصومین

شیطان است و افراد برخوردار از نورانیت ایمان و انسان پرهیزگار و خود ساخته، چشم وگوش 

بخش فرشتگان قرار دارد که اینان همان شنوایان و بینایان شان در اختیار الهامات هدایتدل

 فرماید:در این باره می باشند. امام صادقواقعی می

 مِن مُؤمِن إلأ وَ لِقلَْبِهِ فیِ صَدرِهِ اُذنان، اُذُن ینَْفُثُ فِيهِ المَلکِ، وَ اُذُن ینَْفُثُ فِيهَا الوَسوَاس مَا

 (؛ 269، ص5، ج 1415)حویزی،  فَيویّد اللّهُ المُْؤمِنَ بِالمَلکَِ وَ هوَُ َقوْلُه سُبْحَانَهُ وَایَّدَهُمْ برُِوخٍ منِْهُ

دمد، و گوشی که فرشته دارد؛ گوشی که در آن وسواس خناس میهر مؤمنی قلبش دو گوش 

کند، و این همان است هایی تأیید و تقویت میدمد، خداوند مؤمن را به وسیله فرشتهدر آن می

 (.163، ص81)همان، ج گوش و چشم دروازه قلب ؛وَایدّهَُمْ بِرُوحٍ منِْهُفرماید: که می

 رابطه گوش با قلب و چشم _1_5

ای تنگاتنگ، حساس و سرنوشت ساز است. قرآن مجید این رابطه قلب، چشم و گوش، رابطه

 د:فرمایسه عنصر را در کنار هم قرار داده و می

 ًإِنَّ السَّمْعَ وَالبصََرَ وَالْفُؤادَ کلُ  اوُلئکَِ کانَ عنَْهُ مَسْئُولا همانا گوش و  (؛36(، آیه 17) )اسراء

 ت.ند گرفعلم اند( همه، مورد سؤال قرار خواهچشم و دل )که وسیله 

مقدم داشته است؛ زیرا دروازه  "قلب"را بر  "بصر"و  "سمع"نکته جالب در آیه این است که 

چرا که گوش "باشند و نیز گوش بر چشم مقدم شده است های قلب این دو عضو میورودی

روشنایی و تاریکی قادر به شنیدن کاربردی وسیع تر دارد، از جمله گوش بدون نیاز به نور، در 

 ت.اس است؛ اما چشم برای دیدن نیازمند نور و روشنایی

توانند قلبی پاك و نورانی داشته باشند. سلامت و بیماری آنانکه چشم وگوشی پاك دارند، می 

وری چشم وگوش است. اگر چشم وگوش کنترل شوند و در چهارچوب قلب، در گرو چگونگی بهره

در ارتباط  قرارگیرند، قلب نیز از سلامت برخوردار خواهد بود، از این رو پیامبرعقل و شرع 

متقی، ) الغْنَِاءُ ینُْبِتُ النِّفَاقَ فیِ الْقَلْبِ کمََا ینُْبِتُ المَْاءُ الْبَقْلَ فرماید:هایی چون غنا میقلب و شنیده

 همانگونه که آب گیاهان را.دهد یغنا بذر نفاق را در قلب پرورش م؛ (40658، ح ق1416
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ارزش موجب قساوت قلب های منفی و بیچنین براساس روایت زیر از آن بزرگوار، شنیدههم

 ثلَاثٌ یقسِينَ الْقَلْبَ: إستْمَِاعُ اللَّهْوِ وَ طَلَبُ الصّيْدِ وَ اِتياَنُ بابِ الس لْطَانِ فرماید:شود که میمی

شود: شنیدن لهو و غنا، شکار موجب قساوت قلب می سه چیز(؛ 282ص، 62، ج1388)مجلسی، 

 (.282، ص62، ج1388مجلسی، ین )و صیادی و روی آوردن به دربار سلاط

 وخودسازی گوش _2_5

در راستای اجرای فرهنگ خودسازی و رعایت نکات ایمنی اخلاقی و کم وکیف غذای روحی 

ای  آیند باید توجه ریز بینانهشمار میها به ها و شنیدنیترین غذاهای روحی، دیدنیکه از مهم

 داشته باشیم.

است. در نتیجه، های ارزشمند هدایت اسلامی، کسب فضائل اخلاقی و خودسازی از شاخه

آید؛ زیرا رسیدن به مقام خودسازی جز از طریق چشم و گوش به شمار می خودسازی از برکات

کتب اخلاق و پرورش روح و دستورات  شنیدن معارف اخلاقی از زبان اساتید اخلاق و مطالعه

افتد که شخصی از راهی جز و اولیای الهی میسر نخواهد بود و یا بسیار کم اتفاق می ءسازنده انبیا

ها به کسب اخلاق و پرورش روح دست یابد و نیز برای رسیدن به مقامات ها و دیدنیشنیدنی

د شوچشم وگوش از ضروریات محسوب می گیری ازعالی معرفت الهی و عرفان ربوبی نیازمند بهره

 (.282صهمان، )

 آداب اجتماعی دادن درگوش  _6

در مباحث معاشرتی، نحوه استفاده از قدرت شنوایی و به تعبیر دیگر خوب شنیدن و درست 

ادبی است. برعکس، های گوینده، نشان بیاعتنایی به حرفگوش دادن، نقش مهمی دارد. بی

دادن به موقعیت انسانی و مخاطب و بها علاقه، علامت ادب و تربیت اجتماعیحسن توجه و ابراز 

 د.آیو گوینده به شمار می

داد، حتی به سخن آنان که بیمار دل بودند و های دیگران گوش میبه حرف خدا رسول

دو گوش شنوا برای آنان بود؛ تا حدی که آنان ، زدند. پیامبرهایی میروی اغراض شوم، حرف

دهد که به آنان بگو گفتند: او گوش است. خداوند دستور میآمدند و از روی طنز میستوه می به

 منین نیزمؤ هایاگر گوش هم هست، برای شما گوش خوبی است، به خدا ایمان دارد و به حرف

 د:باور دار
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ْمَةٌ للَِّذِینَ آمَنُوا منِْکُمْقلُْ أُذُنُ خَيْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ ویَُؤْمِنُ لِلمُْؤْمِنِينَ وَرَح (61 آیه: (،9) )توبه. 

لوح و سطحی خوش باور، سادهدادند، تا او را می آنان از روی آزار، لقب گوش به پیامبر

به  انگیزی آنان و دستیابیاز فتنه ، این شیوه را برای جلوگیریقلمداد کنند. ولی پیامبر

مبارزه انتخاب کرده بود. شاید اینگونه سکوت کردن و گوش های تبلیغاتی برای معارضه و سوژه

حرف بکشند و سوژه درست خواهند هایی باشد که میکردن توطئه دادن، بهترین شیوه خنثی

 ند.کن

کند، اعتماد او را تنها نسبت به ستایش می آیه قرآن، ضمن اینکه از اخلاق خوش پیامبر

کند که انسان در ظاهر، حالت ك و رفتار، ایجاب میسن سلوح د.دارمنان بیان میمؤ هایحرف

پذیرش و قبول از خودش نشان دهد، هرچند در دل پذیرفته باشد. یا اگر کسی خبر، داستان یا 

دانیم و از زبان او گوید، باید چنان با علاقه گوش فرا داد که تصور شود که نمیمطلبی را باز می

ایم دهاعتنایی، نشان دهیم که آن را شنیده و خواناینکه با بیشنویم؛ نه برای اولین بار است که می

گوید، باید المان را میپاسخ سؤ دهد، یایم! استاد هم اگر درس را توضیح میهست و از آن مطلع

 .این شوق شنیدن را ابراز داریم، تا او با علاقه پاسخ دهد

مقوله با عنوان  روایات ما هم از اینکنیم؛ که در اینک به چند نمونه از این موارد اشاره می

 (.141، ص1384شده است )محدثی،  خوب گوش دادن  یاد

 گویندهبا  _1_6

نسبت به سخنان هر گوینده باید تحمل و صبوری نشان داد و به آن گوش داد، تا کلامش به 

 ت.اس ادبیای ناپسند و دلیل کم ظرفیتی و بیپایان برسد. بریدن حرف دیگری شیوه

 ه:و مجلس آن حضرت، آمده است ک حضرت رسول سیره اخلاقیدر 

َفْرغَمَنْ تکََلَّمَ أَنْصِتُوا لَهُ حتََّی ی (18، ص1381؛ علامه طباطبایی، 15، ص1370، طبرسی) ؛

 برسد. دادند تا سخنش به پایان، گوش میکردبه سخن کسی که صحبت می

، آموخته بودند با اسوه ادب و اخلاق، حضرت رسول البته این تعلیمی بود که از مجالست

 د.درس آموخته بو چنین بود و با رفتار به آنان اینگونه و خود آن حضرت عملاً

  که:است  نیز، از ابراهیم بن عباس روایت حضرت رضا درباره

لارأََیتُْهُ قَطَعَ عَلى أَحَدٍ کَلامهَُ حتَىّ  السلام جفَا أَحَدا بکَِلمَِةٍ قطَ  وَ ما رأََیْتُ أَبَاالحْسََنِ الرِّضا عليه

با سخن خود  که امام رضا هرگز ندیدم ؛(90، ص49ج ،1388 علامه مجلسی،) یفَْرُغَ منِْهُ
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کسى را برنجاند و سخن کسى را قطع کند، تا این که سخن خود را تمام بکند، و هرگز حاجت 

آن حضرت را هرگز ندیدم که سخن کسی را قطع رد.کنمىرا داشت رد ى را که توان اداى آنکس

 (.141، ص1384 فارغ شود )محدثی، کند، مگر آنکه آن شخص از سخن خویش

 علاقه نشان دادن به سخنان گوینده _1_1_6

حسن سلوك  خوب شنیدن و درست گوش دادن، نقش مهمی در روابط خوب اجتماعی دارد

چند و قبول از خودش نشان دهد، هر حالت پذیرشکند که انسان در ظاهر، و رفتار، ایجاب می

گوید، باید چنان با علاقه در دل، نپذیرفته باشد. یا اگر کسی خبر، داستان یا مطلبی را باز می

شنویم؛ نه این که دانیم و از زبان او برای اولین بار است که میگوش فرا داد که تصور شود نمی

همچنین شنونده نباید م! ایم و از آن آگاهییده و خواندهاعتنایی، نشان دهیم که آن را شنبا بی

اعتنایی کند و گمان برد هر های او گوش ندهد یا بیخود را داناتر از گوینده فرض کند و به گفته

 رد.ندا فهمد و نیازی به شنیدنچیزی را می

)لیثى  نتفاعمَن احسنََ الاستمِاعَ تَعجَّلَ الا فرموده است: فراموش نکنیم که امام علی

 د.بر(؛ کسی که خوب گوش دهد، زودتر سود می453، ص1376واسطی، 

البته این بدان معنا نیست که انسان به هر سخنی گوش جان بسپارد چراکه آداب اسلامی به 

در رهنمودی  امام جواددهد که به هر سخنی گوش بسپارد. انسان مؤمن مسلمان اجازه نمی

 د:فرمایمی

 ْأَصغْیَ إِلیَ نَاطِقٍ فَقَدْ عبَدََهُ، فَإِنْ کانَ النَّاطِقُ عَنِ اللَّهِ فقََدْ عَبَدَ اللَّهَ، وَ إِنْ کانَ النَّاطِقُ عنَْ مَن 

گویی گوش فرا دهد او (؛ کسی که به سخن546ص، 1382 ن شعبه،)ابإِبْلِيسَ فَقدَْ عَبَدَ إبِْلِيس

گوید، خدا را پرستش کرده و اگر از زبان ابلیس خدا میرا پرستش کرده است. بنابراین اگر از 

 ت.اس گوید، ابلیس را پرستیدهمی

این روایت بیانگر این نکته مهم است که سخن هر چه باشد و از هرکس باشد، اثر دارد و گوش 

فرا دادن به سخنان این و آن معمولاً با تأثیر آن در دل آدمی همراه است. از آنجا که هدف 

گوی باطل، و خضوع در گوی حق هستند و جمعی سخنیان مختلف است، جمعی سخنگوسخن

برابر هر یک از این دو گروه، نوعی پرستش است؛ زیرا روح پرستش چیزی جز تسلیم نیست. 

های ها که به سخندهند، پرستندگان حق هستند و آنها که به سخنان حق گوش میبنابراین، آن

اند. پس باید از رونق دادن به محفل سخن گویان باطل ستندگان باطلدهند، پرمی باطل گوش فرا
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 )ابن شعبه،نان تاریک آنان، از مجرای گوش به اعماق جان برسدپرهیز کرد و اجازه نداد که سخ

 (.546ص، 1382

 قطع نکردن گفتار گوینده _2_1_6

گوش داد تا گفتار او وگو با دیگران باید با آرامش به سخنان گوینده به هنگام صحبت و گفت

ادبی است و ارزش شنونده به پایان برسد. بریدن سخنان گوینده با هر لحنی که باشد، نشانه بی

و مجلس آن حضرت، آمده  حضرت رسول در سیره اخلاقی را پیش گوینده کم خواهد کرد

 است که:

َمنَْ تَکلَّمَ، انْصَتوُا لهَُ حتیّ یفْرَغَ حَدِیثُهُم عنِده  ،(؛ کسی که سخن 15، ص1370)طبرسی

 د.برس دادند، تا سخنش به پایانگفت، به او گوش میمی

 است که: روایت های اخلاقی امام رضااز ویژگی

وَ ما رأَیتُ قطََعَ عَلی احَدٍ کلامَهُ حتَیّ یفْرَغَ منه  ،(؛  آن 90، ص 49، ج1388)مجلسی

د، مگر آن که آن شخص از سخن خویش فارغ حضرت را هرگز ندیدم که سخن کسی را قطع کن

 (. 91ص همان، )شود

 تحمل سخنان _3_1_6

هایی دارند که آنان را در های آکنده از غم و خاطرات تلخ و مشکلات و نابسامانیها دلخیلی

ها درد دل کنند و با بازگویی دهد. در پی دو گوش شنوایند که با آنفشار روحی قرار می

های یک دردمند ها و غمنامهدهد و شکوهسبک شوند. آن که عاطفه نشان میهایشان دردمندی

 ت.اس نماید، با او نوعی همدردی کرده است. این روحیه خوب و بزرگ، ستودنیتحمل می

 فرموده است: علی

 ِمنَِ الس ؤددَِ الصّبرُ لأستمَاعِ شَکوَی الْمَلْهوف ،(؛ از بزرگواری و آقایی 681، ص1410)آمدی

د.له دردمند، تحمل و صبر داشته باشاست که انسان برای گوش سپردن به شکوی و نا

تر و بار سنگین ها را گرمروحیه گرم و مردم دوستی و داشتن عواطف بشردوستانه، زندگی

 (.682ص همان،سازد )تر میهای گرفتاران را سبکغم

 اجازه گرفتن برای شنیدن _4_1_6

گویند و دادن، اجازه گرفتن است. اگر کسانی با هم سخن مییکی از آداب اجتماعی گوش 

هایشان گوش داد. مایل نیستند دیگران، سخنانشان را بشنوند، نباید میانشان نشست و به حرف
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یا باید از محل سخن گفتن آنان بیرون رفت یا از آنان اجازه گرفت یا به نوعی خود را به کاری 

کند که سخن گفتنشان، نرسد. در این باره فرق نمی مشغول ساخت که سخنان آنان به گوش

 د:فرمایمی رسول خدا در همین زمینه،غیر حضوری  حضوری باشد یا

اذا کانَ اثنَْانِ یتنَاجَيانِ فَلاتدَخُلْ بيَنَهُما  ،(؛ وقتی دو تن آهسته سخن 198، ص1382)پاینده

ها داخل مشوگویند، میان آنمی

 از امام صادقو یا در روایت دیگری :آمده است 

مَنِ استَمعََ الی حدیثِ قومٍ و هم له کارِهونَ، یصبَ  فی اذنَُيهِ الآنِک یومَ القيامة  ،مجلسی(

(؛ کسی که به سخن گروهی گوش دهد، در حالی که آنان، آن را 340، ص73، ج1384

 د.شوهایش سرب گداخته ریخته میخوش نداشته باشند روز قیامت، در گوش

توان چنین نتیجه گرفت که براساس سبک زندگی از مجموع آنچه تا کنون گفته شد می

باشد که اگر این آداب به ظاهر جزئی رعایت گردند اسلامی، گفتن و شنیدن دارای آدابی می

بخش خواهد وگوی میان افراد صمیمی و لذتوگوها حاکم گردیده و گفتفضای مناسبی در گفت

 .(451، ص1384بود)محدثی، 

  ا استادب _2_6

هر شاگردی نسبت به استاد یا معلم خود یک سری وظایف دارد از جمله آن وظایف گوش 

در  امام سجادهای استاد است. دقت در شنیدن صحبت های استاد است ودادن به صحبت

 د:فرمایحقوق، میرساله 

 لِمَجلسِِهِ و حسُنُ الاِستِماعِ إلَيهِ، التَّعظيمُ لَهُ و التَّوقيرُ سائسِِکَ بِالعِلمِ حَق ( ،ابن بابیه

و محضرش را محترم  حق استاد تو این است که بزرگش دارى؛ (620، ص2ج ، 1405

 سخنانش گوش بسپاری.ت به شمارى و با دق

دار آموزش تو است، آن است که احترامش کنی، مجلس او را بزرگ و کس که عهدهآن حق

و استادش فرض  شنونده نباید خود را داناتر از گوینده خوب گوش دهیگرامی بداری و به او 

فهمد و نیازی به اعتنایی کند، یا تصور کند هر چیز را میهای او گوش ندهد، یا بیکند و به گفته

 د.و گوش دادن ندار شنیدن

 شهید ثانی، نسبت به تمرکز حواس و استماع دقیق سخنان استاد و ارج نهادن به توضیحات

 د:سنویاو چنین می
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 ای ایجاد کند و پیوستگی کلام او را استاد، وقفهشاگرد، نباید در ادامه هر نوع سخن و گفتگوی

از هم بگسلد. او نباید در بیان مطالب بر استاد سبقت بگیرد و در خط مشی گفتار او خویشتن را 

اید که سخن استاد به پایان در مسیر گفتار او آورده و با وی هماوردی کند، بلکه باید درنگ نم

 برسد و سپس سخن خود را به میان آورد.

کند و یا در جمع حاضران جلسه درس، سرگرم بحث و مذاکره آنگاه که استاد با او گفتگو می 

درس استاد را و  است، نباید با شاگردان دیگر صحبت کند، بلکه موظف است سراپا گوش گردد

استماع نموده و تمام حواس و قوای خود را به منظور درك و فهم بیان او متمرکز سازد. اگر  کاملاً

ای به مسأله ها و نکات دقیقی را بازگو نماید و یا در توضیحاستاد، ضمن بیان مطلب، حکمت

 ها و نکات و داستان و شعر، آشنایی قبلیداستان یا شعری تمثل جوید و شاگرد نیز از این حکمت

باید به عنوان یک فرد ناآگاه و خالی الذهن، با  برگرداند، بلکه نباید از استاد، رویاشته باشد، د

تمام دقت به گفتار استاد گوش فرا دهد و چنین وانمود کند که با عطش شدید و علاقه وافری 

 .(348ص ،1386)حجتی،  ی استخواهان چنان مطالب

چون واضح و م پای درس هر استادی ننشنیم با پرداختن به این موضوع دقت داشته باشی

است که باید به کلام او گوش فرا دهیم پس دقت لازم را داشته باشیم پای کلام استاد معارف  و 

ای برای آخرت خود برداشته باشیم شاالله که توشهدینی خود، گوش جان دهیم به استاد خود ان

 (.349ص همان،)

 

 

 با نصیحتگر _3_6

پردازد، دوست دارد شاهد حسن توجه و گوش و پند و راهنمایی دیگری میهرکس به موعظه 

درباره حق نصیحتگر  سجادامام  ثیر و قبول را در او ببیندو تأ دادن او باشد و علایم پذیرش

 :فرمایدبر نصیحت شونده می

َکَمعِسَبِ  يهِ لَی اِغِصِتَ  وَ کَاحَنَجِ  ,هلَ ينَ لِتَ نَّ اِح ُاصِالنَ قَ و ح ( ،6، ص 2، ج1405ابن بابویه)؛ 

حق ناصح )بر تو( آن است که بال تواضع خویش را برای او نرم سازی و با گوش خود به سخن او 

 گوش فرا دهی.
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های دلسوزانه و انتقادهای این شیوه، جامعه و مردنم را بهتر به سمت برخورداری از راهنمایی 

اوصاف متقین، هنگام شنیدن آیاتی از قرآن در بیان  برد. حضرت علیسالم و سازنده پیش می

 :فرمایدکه مشتمل بر بیم دادن الهی و موعظه و اندرز است، می

 َِيقَهَا فیِ وَ إذِاَ مَر وا بِآیَةٍ فيِهَا تخَْویِفٌ أَصْغَوْا إِليَهَْا مسََامعَِ قلُُوبهِمِْ، وَ ظَن وا أَنَّ زفَيِرَ جهََنَّمَ وشَه

های جانشان به آن هشدارهای الهی گوش با گوش ؛(1خطبهالبلاغه، هجن) أُصُولِ آذَانِهمِْ 

 د:سپارنمی

اثر بودن بسیاری از هشدارها، تذکرها، انتقادها و نهی از منکرها، آن است که شنونده از علل بی

زند، یا چندان توجهی گذاشته یا خود را به ندانستن و نفهمیدن میاین مواعظ و ارشادها، بنابر بی

دلسردی هشدار  روشن است؛ همیتی برای آنان قائل نیست. نتیجه قهری چنین برخوردی نیزا

گردد که گذاری انتقاد سالم! زیان این نیز به مجموعه جامعه برمیثیراز تأ سأدهنده از تذکر و ی

تفاوت نسبت ماند و ملت بیمنکر محروم میازمعروف و نهیدلسوزانه و امربهاز نعمت ارشادهای 

، 1382شود )محدثی، ها، گرفتار غفلت و غرور، یا سنگدلی و قساوت میهشدارها و موعظهبه 

(.144ص

 ا درد دل کنندهب _4_6

هایی دارند که آنان را سامانیه ب های آکنده از غم و خاطرات تلخ و مشکلات و ناها دلخیلی

ها درد دل کنند و با بازگویی با آن دهد. در پی دو گوش شنوایند کهدر فشار روحی قرار می

های یک دردمند ها و غمنامهدهد و به شکوههایشان سبک شوند. آنکه عاطفه نشان میدردمندی

دردی کرده است. این دهد، با او نوعی هممند به شنیدن نشان میو خود را علاقه سپاردگوش می

است که انسان برای گوش سپردن به از بزرگواری و آقایی است.  روحیه خوب و بزرگ، ستودنی

روحیه گرم و مردم دوستی و داشتن عواطف بشر  و ناله دردمند، تحمل و صبر داشته باشد هشکو

 (.145، صهمان) سازدتر میهای گرفتاران را سبکها را گرمتر و بار سنگین غمدوستانه، زندگی

 اجازه گوش ندادنبی _5_6

دادن، رعایت اذن و اجازه است. اگر کسانی با هم صحبت از آداب اجتماعی مربوط به گوش 

کنند و مایل نیستند دیگری سخنانشان را بشنود، نباید به صورت فضولی گوش دهد. یا باید می

شان به گوش از محل سخن آنان بیرون رفت، یا خود را به کاری دیگر مشغول ساخت که حرفهای

برای گوش دادن و پی بردن به محتوای مکالمات تفاوت باشد، نه حساس نرسد. حداقل آنکه بی

آنان ویژه اگر انسان بفهمد که ههایشان حضوری باشد، یا تلفنی. بکند که صحبتآنان. فرقی نمی
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ها خصوصی است و راضی نیستند ها را نشنود؛ چون گاهی حرفمندند که دیگری حرفعلاقه

 .دیگران آگاه شوند

 :سخن امام صادق از جمله در اینهایی شده است. در این باره نهی

َةامَيَالقِ مَ وُیَ کَلانِاِ يهِنِذُی اُب فِصِ، یَونَهُارِه کَم لَهُ وَ ومِقَ ثِیِدَی حَلَاِ عَمِستَن اِم ( ،مجلسی

کسی که به سخن گروهی گوش دهد، در حالی که آنان، آن را ؛ (340، ص73، ج1384

هایش نداشته باشند( روز قیامت، در گوشخوش نداشته باشند )و تمایلی به شنیدن او 

 د.شوسرب گداخته ریخته می

گوش نشستن و استراق سمع، از آداب ناپسند اجتماعی است که گاهی مفاسد و پیامدهای 

ثیر همه آداب و رسوم، تأ پس، کار ساده و معمولی شنیدن و گوش دادن، این تلخ به دنبال دارد

مندی از مراعات این حقوق و بهره حدود و حق وحقوق داردها و عواقب و حد و ثر زمینهتأو 

 (.144، ص1382هم هنر است، هنر خوب گوش کردن )محدثی،  حدود و شرایط

 

 جمع بندی

 کردن دانا و فهماندن، درك، فهم شود، و بالاتر از آنکه باگوش شنیده مییعنی چیزی مع س_ 

 .است

گوش ، یحفره صماخ ای یانیوش م، گیخارجگوش گوش یک ساختمان ظاهری دارد که شامل: _ 

 است. داخلی

حیات و مرگ دارای دو قسم مادی و معنوی است، گوش و شنوایی نیز دارای دو بعُد مادی و _ 

 شنوایی باطنی و معنوی؛ یا د،باششنیدن محض مادی می شنوایی ظاهری: باشدمعنوی می

 ست.بصیرت و عمل ار و عبرت و شنیدن روحانی همراه با فهم و درك و تدب

 یقلب رشیپذ یظاهر دنیدارند و همراه شن رتیبص یظاهر دنیخداوند از آنان که همراه د_ 

که معلمان  نیروست که ائمه معصوم نی. از انهدیها ارج مو بر آن کندیم ادیدارند، با کرامت 

 .طلبندیم رتیاز خداوند بص باشندیم یچشم و گوش بشر انیو هاد تیهدا

 .کندمند مىشنیدن اذان انسان را سعادت؛ دهدان را از اهل آسمان قرار مىشنیدن اذان انس_ 
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برای هرکس فرزندی زاده شود باید در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفته شود _ 

 چرا که )آن( مایه ایمنی از شیطان رانده شده است.

دمد، و گوشی که فرشته وسواس خناس می هر مؤمنی قلبش دو گوش دارد؛ گوشی که در آن_ 

کند، و این همان است هایی تأیید و تقویت میدمد، خداوند مؤمن را به وسیله فرشتهدر آن می

 است. که گوش و چشم دروازه قلب

 نیا دیتنگاتنگ، حساس و سرنوشت ساز است. قرآن مج یارابطه قلب، چشم و گوش، رابطه_ 

 .داده سه عنصر را در کنار هم قرار

 جه،یاست. در نت یو خودساز یکسب فضائل اخلاق ،یاسلام تیارزشمند هدا یهاشاخه_ 

 قیجز از طر یبه مقام خودساز دنیرس رایز د؛یآیاز برکات چشم و گوش به شمار م یخودساز

اخلاق و مطالعه کتب اخلاق و پرورش روح و دستورات  دیاز زبان اسات یمعارف اخلاق دنیشن

 .نخواهد بود سریم یاله یایلو او اءیسازنده انب

معاشرتی، نحوه استفاده از قدرت شنوایی و به تعبیر دیگر خوب شنیدن و درست آداب  مباحث_ 

ادبی است. برعکس، های گوینده، نشان بیاعتنایی به حرفگوش دادن، نقش مهمی دارد. بی

دادن به موقعیت انسانی و مخاطب بهاحسن توجه و ابراز علاقه، علامت ادب و تربیت اجتماعی و 

 د.آیو گوینده به شمار می

 

نشان داد و به آن گوش داد، تا کلامش به  یتحمل و صبور دیبا ندهینسبت به سخنان هر گو_ 

 است یادبیو ب یتیکم ظرف لیناپسند و دل یاوهیش یگریحرف د دنیبرسد. بر انیپا

حسن سلوك  دارد یدر روابط خوب اجتماع یو درست گوش دادن، نقش مهم دنیخوب شن_ 

و قبول از خودش نشان دهد، هرچند  رشیکه انسان در ظاهر، حالت پذ کندیم جابیو رفتار، ا

 باشد.  رفتهیدر دل، نپذ

فهرست منابع

* قرآن
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